
و سيستم( كنش ارتباطيةنظري )جهان زيست
 سياسي-و نقد اجتماعي

∗محمود شفيعيدكتر

و» جهان زيست«هاي مختلف جامعة مدرن با استخدام دو مفهوم نقد حوزه: چكيده

-ترين تلاش فلسفي شناختي نظرية كنش ارتباطي، مهم هاي جامعه، از مؤلفه»سيستم«

اسـتدلال ايـن اسـت كـه هـر نظـام. تاد ميلادي است اجتماعي هابرماس در دهة هف

و بدون آن با بحران روبه  ا انـسجام اجتماعي به انسجام نياز دارد رو خواهد شـد؛ امـ

كه امري زباني  گـسترش. فرهنگي اسـت-اجتماعي، نه صرفاً برآيند الزامات سيستم

 پيـام.هاي مختلف اجتماعي چنين انسجامي را متزلزل كـرده اسـت سيستم در حوزه 

كه با تغييراتي در نظرية فوق جامعة ايران معاصر را نيز تـوان بـه مـي مقاله اين است

.شكلي انتقادي مطالعه كرد
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در بارة نظامهاي اجتماعي اسـت ) linguistic(شناختيي زبانا كنش ارتباطي نظريه

و كلان، ابعـاد گونـاگون يـك رابط ـكه در سطوح مخ  راةتلف خرد  اجتمـاعي مطلـوب

ي قـرارختشـنا هـاي مختلـف زبـان اين نظريه كه در ذيل يكي از حوزه. دهدميتوضيح

و سـخن مي  گيرد، زبان را نه به عنوان سيستم معنايي يا نحوي، بلكه در حالـت كـاربرد

)speech ( ن. گيردميدر نظر ي خـاص در علـم بيـانا ظريـه در اين معنا كنش ارتبـاطي

و اختـصاص بـه زبـان علم بيان دانشي جهان. شودميشمرده و همگـاني اسـت شمول

.خاصي ندارد

احمـد( اين علم مانند دانش فلسفه فراتر از زبان يـك ملـت خـاص كـاربرد دارد

جس؛)6-1 صص شرف،ا جوي اصولي است كه در سطحيت از اين رو، كنش ارتباطي در

و كلي حاك  ب.م بر كاربرد بياني زبان هستند عمومي بـارة عـدي كلـي دارد كـه در زبـان

به هابرماس، نظريه. شرايط صوري امكان اداي سخن است  شرايط«پرداز كنش ارتباطي،

و سخن  و در توضيح قواعد. مند است علاقه» مندرج در فرايند توليد كلام در اين راستا

» عمــومي يـا كـاربرد همگــاني بيـان«حـاكم بـر كـنش ارتبــاطي، وي مفهـوم محـوري 

)universal pragmatics ( هر ارتباط زباني در سـه جهـان بـين. ده استكررا استخدام

را. كندميطرفهاي سخن ارتباط ايجاد   صـداقت،(آنان در اين ارتباط ادعاهاي معتبـري

و صحت و يـا كنند كه تعميمميبيان) حقيقت پذير بودن آنها يا بايد مفروض آنها باشد

 بـه اثبـات معتبـر بـودن ادعاهـا بپردازنـدهلازم است در اين فرآيند به استدلال پرداخت ـ

)Habermas, 1979, pp.66-7(.معتبر بودن كنش ارتباطي )و صـحت صداقت، حقيقت

و بين  در) لاذهانيا معطوف به سه جهان دروني، بيروني به اين است كـه كـنش كلامـي

سل(شرايط آرماني  و و بيرونـي سـاختاري دروني روانةطآزاد از محدوديت ) شـناختي

تااز تناقض رفتاري گوينده به دور باشد ) Habermas, 1979, pp.66-7(صورت گرفته

و آزمون و مهمشو حقيقت اثباتتاپذير باشد صداقت روشن شود پـذير تر اينكه انتقادد

ص 1375هولاب،(دشوباشد تا صحت آن تضمين  ا،به اين ترتيب).39؛ رتبـاطي كنش

درميدر مقابل كنش استراتژيك قرار   رسـيدن بـهدصد گيرد كه بر اساس آن كنشگر نه

پيـوزي،(كه در جستجوي رسـيدن بـه تفـاهم اسـت) كنش استراتژيك(منافع يكجانبه

ص 1378 يا از اين رو، كنش ارتباطي صرفاً يك عمل گفتاري نيست بلكه شيوه ). 105؛
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ماس در بازآفريني جامعه از طريق كنش ارتبـاطي، بـه هابر. براي بازآفريني جامعه است

.پرداخته است» سيستم«و» جهان زيست« استخدام دو مفهوم

در نظرية كنش ارتباطي، ضمن گـشودن نظريـه» سيستم«و» جهان زيست«مفاهيم

و برونگرا را به هم پيوندا شناختي، دو چشم به سمت تبيين جامعه  دهـدمينداز درونگرا

ص( و آگـاهي ). 143همان، و) نـداز درونگـراا چـشم(البته تعامل بين فرهنگ، اخـلاق

همان،(يابدميدر زيست جهان تجلي) انداز برونگرا چشم(ساختارهاي اجتماعي عيني

و رويدادهاي برجستة اجتماعي، مستقيم يا غيرمستقيم در زيست).75ص همة فرايندها

چ  و بنابراين، بايد از دو و درك شـوندشمجهان بازتاب دارند در وهلـة. انداز ارزيـابي

كه»بينيها جهان«اول بايد از طريق تفسير  خواهيم زندگيشان را درك كنـيم،ميي مردمي

در وهلة دوم، هر تبييني از بالا با تبييني از پـايين. وارد واقعيت اجتماعي شويم» بالا«از 

م اجتماعي بايـد پـا را دانشمند علو. در قالب زمينه ساختاري زيست جهان تكميل شود 

و مـادي و تبيـين كنـد كـه چگونـه محـيط عينـي  اقتـصادي،-از حد تفسير فراتر نهـد

ـ اين يا آن تغييـر يـا اخـتلال را در زيـست جهـان ايجـاد  كننـد مـي اجتماعي، فيزيكي

ص( ).76همان،

و نقد روابـط و جهان زيست به مثابه الگوي نظري براي شناخت اجتماعي سيستم

آ  بـا» نظرية كنش ارتبـاطي«ترين دستاورد هابرماس در جلد دوم كتاب ن، مهم حاكم بر

و سيستم«عنوان  است كه توسـط ) TCA, vol.2(» نقدي بر خرد عملگرا: زيست جهان

شد.م1987كارتي در سال توماس مك و منتشر 1.ترجمه

اي اسـت كـه وسيله» كنش ارتباطي«به مثابه يكي از عناصر كليدي» زيست جهان«

و خـود تحقـق   يابـد مـي از طريق آن كـنش ارتبـاطي در سـه جهـان طبيعـت، جامعـه

)TCA, vo1. 2, p.119(.زيست جهان در سطح ارتباط اجتماعي بـين فـردي يـا چنـد

ب  در. گيـردمي كنشها در روند كنش ارتباطي مورد بحث قرار-كارگيري گفتاره فردي با

 ـ) background( زمينـه مواردي زيست جهان به عنوان پس كـار رفتـه اسـته دانـش ب

)Ibid, vol.1, pp.335-37(.در  بــارة گــاهي هــم ايــن اصــطلاح بــه مثابــه ديــدگاهي

د شـو مـي اسـتفاده ) ontology( شـناختي در مقابـل مباحـث هـستي،آنچه كه بايد باشد
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)Ibid, vol. 1, pp.82-84(.چنين كاربردهـايي عمـدتاً در جلـد اول كتـاب در توضـيح 

و فعلاً محل تأكيد در مقاله حاضر نيست ارتباطي وجودةفلسفي نظري .دارند

ــستم ــار سي ــان در كن ــست جه ــد دوم، زي ــرايدر جل  ســاختن الگــوي نظــري ب

بـ جامعه و رهيافتهاي برونگـرا كـار رفتـهه شناختي، براي پيوند دادن نگاههاي درونگرا

و سيستم تبيينهاي كاهـشيةنظري. است راو تكـسو ) reductive( زيست جهان نقـد يه

شي.دكنمي اصلاحاركرده آنها  ي انگاشته شـدهئهدف آرماني اين است كه ساختارهاي

و از اين طريق سيستم از طريق كنش ارتباطي بار ديگر به زيست جهان بازگردانده شود

يافتـه داري متـأخر يـا سـازمان سـرمايه. داري متـأخر از بحرانهـا خلاصـي يابـد سرمايه

گيري دولـت داري بعد از شكل رماس بر وضعيت كنوني سرمايه اصطلاحي است كه هاب 

ب  و ري متأخر، دولت در راستاي بقـاي سـرمايهاد در سرمايه. كار گرفته استه رفاه داري

ب بر در چنـين. عهـده گرفتـه اسـترطرف شدن بحرانهاي آن، وظايف اقتصادي معيني

ني بـا اصـول سـازماني داري متأخر در وضعيت كنـو وضعيتي ادعا اين است كه سرمايه 

و قدرت، زيست جهان را استعمار كرده است ـ دولت با واسطهاي پول .اقتصاد

و بـا زيست جهان، الگوهاي تفسيري است كه از طريق عناصر فرهنگـي انتقـال يافتـه

و فرهنـگ؛)Maccarthy in: TCA, vol. 1, p. xxvi(منبع زباني سازمان گرفته اسـت   زبـان

و عناصر مق و سازندة جهان زيست به شمار از اجزا ). 383ص،1381، نـوذري( رونـدميوم

و اكنـون جهان زيست آن  چنان افق معنايي است كه در فرايند كنشهاي ارتباطي شكل گرفته

ن؛كنـدميزمينه در هر كنش ارتباطي عمل به صورت پس  از مـي افـراد تواننـد پـاي خـود را

ةجهان زيست، ماحصل ذخـاير انباشـتة تجربـ؛)Ibid, p.xxvi( زيست جهان بيرون بگذارند

ص 1375هولاب،(ماقبل علمي است  جهان زيست همان حوزة فراعلمـي اسـت كـه.)58،

و اجماع در كنشهاي ارتباطي مبتني بر هنجارهاي برگرفته ب وفاق آيـد مـي دسته شده از آن

ص( .)63همان،

و كه است، هرچند غيرمتافيزيكي،اي استعلايي جهان زيست عرصه در آن گوينـده

وميشنونده همديگر را ملاقات  اي دوسـويه اسـتدلالهايي بـر تواننـد بـه گونـهميكنند

و ذهني(ها با جهان گفته اعتبار پاره  و نفـي يـاكاقامه) عيني، اجتماعي و نيز به انتقاد نند
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فرهنگ

زبان A2A

CA2CA

جهان ذهني

)A2(

جهان اجتماعي

)A + A2(

جهان ذهني

)A(

جهان عيني

جهان

 دروني

2

جهان

 دروني
رتباطا

جهان بيروني

جهان زيست

و بـه توافـق برسـندكتصديق ادعاهاي همديگر پردازند، اختلافـات خـود را حـل ننـد

ص1381، نوذري( .)384-383ص،

 world relation(»روابط جهاني اعمال ارتبـاطي«) TCA, vol. 2, p.127( نمودار

of communicative acts (CA) (كنش ارتباطي را نشانةجايگاه جهان زيست در نظري 

.دهد مي

گفتارهـاي بـا پـاره،)A(زوج پيكانها بيانگر مناسبات اجتماعي است كه كنـشگران

.سازندمي برقرار ACخود 

برخـوردار از منبـع(دو كنشگر با تكيه بر زيست جهـان مـشترك: توضيح نمودار

.گيرندميدر مفاهمه قرار) فرهنگي زباني شده

 آنها بـه جهـان، اولاً؛ كندمياين مفاهمه همزمان آنها را در سه جهان به هم مرتبط

و نيـز،و ثانياً) جهان دروني(كنندميذهني همديگر نفوذ  آنهـا دركـي از جهـان عينـي
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 شـوند، مـي كـه هـر دو جهـان بيرونـي آنهـا محـسوب) الاذهـاني بين(جهان اجتماعي

.خواهند داشت

اي از پيـشفرضهايي كـه بـه در برداشتي ديگر جهان زيست عبارت است از شـبكه

حـ؛ اي شهودي حاضر هستندنه گو و در عين و شفاف و ال شـبكه يعني آشنا اي وسـيع

اي در چـارچوب شـبكة گفتـه قابل محاسبه از پيشفرضهايي است كه اگر بخواهيم پـاره 

 يادشـده د، پيـشفرضهاي شـو تلقـي) نامعتبر/ معتبر(اي معنادار گفته مذكور به عنوان پاره 

ند كه در ارتباطهاي روزمـرها پيشفرضها تنها بخشي از جهان زيست. بر آورده شونددباي

و شخصيت از اجـزاي سـاختاري. شوندمي گرفته در نظر  به طور كلي، فرهنگ، جامعه

)TCA, vol.2, pp.131– 4(ندا جهان زيست

-شناختي جهـان زيـست نـاظر بـه كليـت واقعيتهـاي اجتمـاعي در نگاهي جامعه

و . اجتمـاعي بـه حـساب آيـدة آغازين براي تدوين نظريـةتواند نقطميفرهنگي است

و بازسـازي شـناخت) رك متقابلد(اي كنش مفاهمه در وجه كاربردي قـادر بـه انتقـال

و؛ در وجه هماهنگ)جهان نمادين معاني( فرهنگي است  سازي به همبستگي اجتمـاعي

و يكپـارچگي كمـك  و مـي ايجاد وحدت و سـرانجام، كنـد  در وجـه اجتمـاعي شـدن

.رساندميخوپذيري اجتماعي به تكوين هويتهاي شخصي ياري

 نمادين جهـان زيـست نيـز از طريـق تـداوم شـناخت معتبـر، تثبيـت ساختارهاي

و اجتماعي شدن كنشگران، بازتوليد متناظر بـا فراينـدهاي. گردندميهمبستگي گروهي

و اجتمـاعي شـدن، بـه اجـزا سه ةگانـ سـهيگانة بازتوليـد فرهنگـي، ادغـام اجتمـاعي

 خــوريميمــ بــر»شــخص«و»جامعــه«،»فرهنــگ« ســاختاري جهــان زيــست، يعنــي

)Maccarthy in Ibid, vol.1, p.xxvii(.

در جزء فرهنگي جهان زيست از ارتباط بين جهان الاذهاني، جزء جامعه از ارتباط

ب  و جزء شخصيتي از ارتباط در جهان دروني تـوان مـي، بنـابراين؛ آيـدميدسته عيني

و همچنـين:گفت و بعدي متغير است يـست جهـانز، زيست جهان داراي بعدي ثابت

و از طـرف سـوم  و بخش ناخودآگاه دارد  جهـان زيـست از دو جنبـه،بخش خودآگاه

و اختصاصي/ مشترك طي فرايند ارتباطي، جهـان. شخصي تشكيل شده است/ همگاني
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ــگ ــاص هماهن ــاي خ ــستها در موقعيته ــيزي ــو م ــشترك را ش ــان م ــست جه و زي  ند

.دهندميتشكيل

 جهـان هـيچ ارتبـاطي صـورت در يك جمعبندي بايد گفـت كـه بـدون زيـست

نمين و بدون كنش ارتباطي هيچ گاه زيست جهان بازتوليد سه. گرددميگيرد ارتباط در

گيـرد؛ امـا همـين ارتباطـات طـي فراينـدي مـي جهان از درون جهان زيست صـورت 

دهند كه زيست جهان هر كـنش ارتبـاطيمياي را شكل شده نهادينهةزمين بلندمدت پس 

 ـارتبا اگر. است آنةط كلامي آرماني در نظري گـاه كـنش كـنش ارتبـاطي تحقـق يابـد،

تـر خواهـد كـرد ارتباطي در استعمارزدايي از زيست جهـان مـؤثر شـده آن را عقلانـي 

.)144ص،1378پيوزي،(

و سطوح مختلف آن تعريـف تاكنون تا اندازه ؛شـد اي با جهان زيست آشنا شديم

با اكنون در و ارتباط آن از. كـرد جهان زيـست بحـث خـواهيم بارة سيستم هابرمـاس

 پارسـونز معتقـد اسـت سيـستمةنظريـ طريق بـازنگري در مفهـوم سيـستم مطـرح در 

 مشترك ارتبـاطي در زبـان معمـوليةهاي وسيع جامعة امروزي است كه از تجرب گستره

و اكنون اين گسترهوشميجدا و قدرت هماهنگد . شوندميها از طريق واسطهاي پول

داري متـأخر امـروزه در سـرمايه.ندشـو مـي ها از طريـق پـول هـدايت اين گستره امور

و هاي گسترده حوزه و پرورش، شهروندي ـ حوزة عمومي، آموزش اي از زيست جهان

و  ـ به كمك واسطهاي پول مانند آن به مثابه ساختارهاي بيروني متعلق به زيست جهان

و در نتيجهميقدرت بازتوليد  ح،گردند ودهـدميها استقلال خود را از دست وزه اين

درهبه مثابـ قـدرت هـم بعـد از پـول بـه عنـوان واسـط. آينـد مـي الزامهـاي اقتـصادي

و بـه ايـن ترتيـب مـي هاي زيست جهان را زيـر سـيطره كننده، حوزه هدايت در،گيـرد

و) مـاركس( كالايي كردن جامعـه نقش منفي پول،. شودميزيست جهان اختلال ايجاد

امروزه ). وبر( است)بوركراسي(سالاري ديوان منفي قدرت، افتادن به قفس آهنين نقش

از در سرمايه  و تنهـا و سيـستم كـشمكش وجـود دارد داري متأخر ميان جهان زيـست

راكرتوان سيستم را اصلاحميطريق كنش ارتباطي آزاد از تحريفها  و جهـان زيـست د

 به عبارت ديگر، دو واسط پول؛)146-145صص،1378پيوزي،(از استعمار نجات داد
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و راه مـي گونه هماهنـگو قدرت، كنشهاي اجتماعي را از بيرون به درون طبيعت كننـد

. تعامل اجتماعي استةچاره تأمل در تجارب زندگي در ساي

و جهان زيست در ضمن نظريه پردازي اجتماعي، با اين هـدف پرداختن به سيستم

چگميصورت  و چگونهميروهونه با بحران روب گيرد كه جوامع آنميشوند تـوان بـر

روهادعا اين است كه جوامع به انسجام نياز دارنـد امـا عمـلاً بـا بحـران روبـ. غلبه كرد 

 انـد، عملكـرد اي كـه توسـعه يافتـه داري پيشرفته به انـدازه در جوامع سرمايه.شوند مي

و در نتيجه» بخش انسجام«  مشروعيت نهادهـاي اجتمـاعي،ارتباط غيرممكن شده است

در. در بحران است بارة نهادهاي اجتماعي اسـت؛ مشروعيت بيانگر احساس شهروندان

و در نتيجه  و طبق منافع آنهاست  در خور حمايـت،احساس اينكه اين نهادها، خيرخواه

و پايبندي به آنها و زيست جهـان،ةهابرماس با طرح نظري. باشندميو وفاداري  سيستم

و تــضعيف شــدن(بحــران مــشروعيت» شــرايط«واهــدخ مــي اســتعمار شــدن ارتبــاط

.و وضعيت آرماني مناسب كه مشروعيت را برگرداند، توضيح دهد) مشروعيت

متعلق بـه حـوزة(هاي مادي اجتماعيد بحران در صورتي است كه در كنار بازتوليد نبو

متعلق به حـوزة عمـومي(عي بازتوليد نمادين اجتما) افرادةخصوصي مبتني بر منافع يكسوي 

 در حالي كـه بازتوليـدهاي اجتمـاعي امـري؛نيز صورت گيرد) مبتني بر منافع مشترك افراد 

و قدرت انجام استي كم گيرد، بازتوليد نمادين اجتمـاعي امـري كيفـيميو از طريق پول

باست .آيدميدستهو از طريق ارزش تعهدات

نهايت به واسطهاي كيفـيدري طهاي كم اساسي اين است كه مشروعيت واسةنكت

و درماندگاري سيستم، واسطهاي كيفي. اند وابسته در تكامل اجتماعي، در نظم اجتماعي

و قدرت آن اندازه. داراي نقش محوري هستند  رامي پول ارزند كه در دركهايي كه آنهـا

ا. سازد، شريك باشندميبا ارزش ظاهر  ست كه مـا ايـن پول به دركهاي متقابلي وابسته

از تكه و در مقـاطعي هاي كاغذ را به عنوان راه معين براي اهداف مبادله برخورد بكنيم

در اين مقاطع پول پايش را از گلـيمش. تاريخ چنين است كه اين درك كنار رفته است 

و ديگر به عنوان صرف وسيلميفراتر  نةبرد در چنـين. شـود مـي مبادله در نظر گرفتـه

ك  شدهه جامعه با بحران مشروعيت روب مواردي است قدرت زماني با ارزش. رو خواهد

درةاست كه در حيط   درك مشترك مـا مبنـي بـر اينكـه مـا بـه شـمارش نهـايي رأيهـا
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 يعني قدرت فقط به رأيهاي آنها وابسته باشـد؛انتخابات وفادار خواهيم بود، قرار بگيرد

آنت كه واسطهاي كيفـي ضـعيفسا بنابراين، بحران زماني.و نه بر عوامل ديگر تـر از

ي مشروعيت توليد كنندباشند كه بتوانند براي واسطهاي كم.

و سياسي به مشروعيت نياز دارند وگرنه به بحران خواهند افتاد . نهادهاي اقتصادي

اگر اعتقاد بر اين باشد كه اقتصاد موجود امكان رقابت را بر گرفته يـا دولـت در مقابـل

داري متأخر به نظر هابرماس چنين دنياي سرمايه. كندمي، بحران بروز منافع عموم است 

 و قدرت غيرارتباطي شده است؛ چرا كه در آن واسطهاي كم منظور اين است. اندي پول

و رأي  آنميگيري مورد طلب واقع كه وقتي پول شود، هر كس كه بيشتر برنده شود يـا

ب   هيچ امكاني براي رسيدن به فهم مشترك.دست آورد، پروسه خاتمه خواهد يافته را

و هيچ مـشروعيت نيازمنـد. گاه فرايند مذكور با درك متقابل پايان نخواهد يافت نيست

اين است كه شهروندان همديگر را به عنوان متعهد براي تداوم فرايند تلاش براي فهـم 

و با ملاحظه چنين فرايندي عمل كنند  در. مشترك درك كنند  پولةعرصفرايند موجود

و. شودميمنجر ) be over power( سلطگيو تحت) over power( گري به سلطه پـول

 دركهـايةقدرت راههاي مفيدي براي انجام كارها هستند اما تنها تا آنجا كـه بـه وسـيل 

 شوند، مـشروعيت يدهو نفوذ درون شخصي فهم) الاذهاني بين(ارزش تعهدات مشترك

و نه اجتماعي،صورتدر غير اين. تضمين خواهد شد . نه مشروع خواهند بود

و قـدرت بـه صـورت حـوزة و سياست كه از طريق واسطهاي پول حوزة اقتصاد

هاي بارز چنان سيستمي است كه از جهان زيست جـدا نمونه،نندكميعمل2خودتنظيم

آنوش مي و به استعمار  عقلانـي؛انـد سيستمها در دنياي مدرن عقلاني شده. پردازدميد

،)calculability( گـري محاسـبه،)efficiency(شدن سيستمها عبارت است از كـارايي

چنين عقلانيتي از جهت ديگر.)control(و نظارت)predictability( بيني قابليت پيش

سيستم در انجام كـار ويـژة)machinery( شخص را به بخشي از دستگاه؛كاهنده است 

و بدين وسيلهميخاص فرو  و تصميم به حـداقل،كاهد و مـي حوزة فردي كنش رسـد

را؛ندشوميفرصتها به شدت محدود  ها بـه توان در مكدونالدمي مثال بارز اين وضعيت

.مثابه يك سيستم جستجو كرد
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.ندشـو مـي آنها از طريق قرار دادن مشتريان به بخشي از كـاركرد سيـستم تكميـل

بر؛ شودميمنظور اين است كه مشتري بخشي از خط توليد دارد؛ آن را رويمي غذا را

و كاركنـانميگذارد؛ ميز را تميزميميز  كند؛ كمترين فرصـت گفتگـو بـراي مـشتريان

ن  توانند به دركي مشترك برسند؛ هيچ جـايي بـراي كـنش ارتبـاطيميوجود دارد؛ آنها

در وجود ندارد؛ كاركنان هم هيچ امكاني براي تصميم  ر سازي ستوران بارة اينكه چگونه

ند؛ حتـي جاهـاا هاي معين در حال حركت ندارند؛ مشتريان در فاصله،اداره خواهد شد 

ن اي ساخته شده به گونه  توانند طولاني بنشينند؛ هر كس كه بـا رسـتورانمياند كه مردم

آنميمرتبط  گونـه عمـل كننـد؛ ايـن،كندميطور كه سيستم آنها را هدايت شود، بايد

كندميگونه ارتباط در جهان زيست را استعمارهرياست كه سيستم كم.

شد همان از،طور كه اشاره  جهان زيست دركهاي مشتركي، شامل ارزشهاست كـه

دابه طريق تماسهاي صورت از خانواده(ماًئصورت در ميان گروههاي اجتماعي مختلف

مـا بـه؛چنين جهان زيـستي مفروضـاتي دارد. گيردميصورت) گرفته تا جوامع بزرگ 

دانـيم؟ بـه چـه مـي بارة خود ارزش عنوان انسان چه كسي هستيم؟ چه چيزي را ما در 

رامي روحي واردةچيزي اعتقاد داريم؟ چه چيزي به ما ضرب  كند؟ آرزوي چـه چيـزي

خـواهيم بـراي ايـن اهـدافميداشته باشيم؟ به چه چيزي تمايل داريم؟ چه چيزي را 

به اين است كه در اين احساس عمـومي كـه مـا قرباني كنيم؟ حضور در زيست جهان 

 به عنوان مثال ملموس، چرا ما انتخابات داريم؟ بـراي؛ مشاركت كنيم،چه كسي هستيم 

بـ. خواهيم بياوريممياينكه ما رهبران جديدي  اينكـه بـه عنـوانه دليـل اما بالاتر از آن

از. كنندگان در دموكراسي باشـيم عضو در يك جامعه مشخص مشمول مشاركت بـالاتر

آ  ين انتخابات به عنوان بياني از اينكه مـا بـه عنـوان شـهروندان چـه كـسييهمه اينكه

 اگر انتخابات بيانگر بروز دادن فهم مـشترك، پيونـد دادن، بنابراين؛هستيم، ارزش دارد 

و اموري از ايـن قبيـل باشـ اي د، فلـسفه مديريت اجتماعي به ارزشهاي مشترك آگاهانه

و حتـي ممكـن اسـت خواهد داشت وگرنه توضيحي انـساني در بـر نخواهـد داشـت

اينكـه آيـا انتخابـات. صورتي از صورتهاي مختلف بازتوليد وضعيت اسـتعماري شـود 

و سـلط   پيـشينةمصداقي از كنش ارتباطي صورت گرفتـه در فـضايي خـالي از اجبـار

گيـرد يـا مـي صحيح كنش ارتباطي صورتةگردد كه آيا درون زمينمياست، به اين بر
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كنـد بـه مـشروعيت تحميلـيميشركت در انتخابات از اين جهت كه فرد تلاش. خير

سيستم پاسخ دهد وگرنه اصل موجوديت يا منافع اساسي ديگرش را از دسـت خواهـد 

داد، چنين كنش نه مصداق كنش ارتباطي كه در حوزة كنش استراتژيك يا ابزاري قـرار 

گ .رفتخواهد

هـاي نمونـه. سيستم بودةمكدونالدها يك نمونه از استعمار جهان زيست به وسيل

در دانشگاه ملاقاتهـاي اداري. ديگر استة دانشگاه معاصر نمون؛ديگري نيز وجود دارد 

و درك توانست جايي براي وقـوع مي و بازتوليـد ارزش تعهـدات گـردد كـنش ارتبـاطي

ب  دردو،در يك ديدار دست آيد؛ مثلاًه مشترك متقابل ةبارة تغييـرات هدفمنـد برنامـ طرف

را. آموزش بحث كنند . خواهـد مـي يكي از ديگـري بخواهـد كـه او چـرا تغييـر مـشخص

كند چه چيزي تـدريس كنـد، تـدريسميخواهنده درون كنش ارتباطي بپرسد كه او تلاش

و اموري از اين قبيل  خ. در چه وضعي بهتر است  ديـدگاههايشةواننـد در مقابل او هم براي

و وارد يك گفتمان شوند  كنش ارتباطي تفاوت اساسي بـاةگفتمان در نظري(را توضيح دهد

 كنش ارتباطي به چنـانةگفتمان در نظري. مدرنيستي ميشل فوكو دارد پستةگفتمان در نظري

رار گفتگوهايي اشاره دارد كه طرفهاي گفتگو ادعاهاي همديگر را با استدلال مورد ترديـد قـ

و در مقابل مي ادعـاي خـود) صـدق، صـحت، حقيقـت( هر طـرف بـراي حقانيـت،دهند

و آن را اثباتمياستدلال  گونـه اگر اين مباحثات در يـك فـضاي آزاد از هـر.ندكميآورد

و در يك وضعيت آرماني تداوم يابد، گفتمان تحقق يافته اسـت  گفتمـان نتيجـه هـر. سلطه

ا  امروزه پاسخ اين نوع سـؤالات ايـن اسـت كـه.)رتباطي است رسيدن به بازتوافقي عقلاني

ر،اگر شما تغيير را دوست نداري« ن؛»ي بدهأ عليه آن خواهـد صـحبتمي يعني طرف مقابل

و به درك مشترك برسد  در عوض علاقه بـه ايـن اسـت كـه رأي بيـشتر. كند، توضيح دهد

و صاحب رأي بيشتر برنده شـوند  وا. جمع شود قـدرت،(سـطهاي سيـستم در ايـن فراينـد

تمايل براي تـشخيص ارزش تعهـدهاي(اند واسطهاي جهان زيست را بيرون انداخته) رأيها

ند يا به بهتـرينكرثاي متأ اي كه همكاران را براي معتقد شدن به گزينه مشترك به عنوان پايه 

 ـ). خواهيم بشويمميوجه باز نماياند كه ما چه چيزي به عنوان جمع اداري  ن اسـت مهـم اي

و دركهـاي و قدرت مسلط شده كه اين وضع را سيستم دانشگاه به وجود آورده است؛ پول

ن   به عبارت ديگر، قبل از آنكه دو نفر در كـنش ارتبـاطي مـشكل؛آيندميموردي به حساب
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و آن دو نفـر بخـشي از ايـن  پيدا كنند، اين سيستم دانشگاه است كه اسـتعمار شـده اسـت

.فرايند هستند

داري متـأخر ســرمايهةس، چنـين فراينــد اسـتعماري را در سرتاسـر جامع ــهابرمـا

عـدالت ارتبـاطي. اسـت)juridification( يك نمونه او، قضايي كردن؛كندميمشاهده 

در به احساس مشتركي در  و نيز به احـساس مـشتركي بـارة بارة آنچه كه درست است

و به چه چيزي اعتقاد داريم،  عـدالت در طريـق. بستگي دارد اينكه ما چه كسي هستيم

و روند رسمي از هـر. اصول انتزاعي قانون شكلي، استعمار شده است  در دادگاه، قانون

طرفـي بارة آنچه كه عدالت اسـت، بـيدر) زيست جهان(گونه مفهوم احساس مشترك 

و درست است، دور افتاده است   قضايي كردن قـانون،؛عدالت قضايي شده است؛ است

ك .كندميه زيست جهان را استعمار سيستمي است

)client(»مـشتري« بـه)citizen(»شـهروند« ديگر هابرماس تبـديل شـدنةنمون

او. دولت است ،تواند انجام دهدميشهروند كسي است كه چيزي را كه كشورش براي

كهمين در جوامـع. خواهـد مـي،تواند به كشورش انجام دهدميخواهد بلكه چيزي را

ي امروز، سياستمداران به مردم بيش از آنكه به عنوان شهروند مراجعه كننـد، دار سرمايه

 او بـراي؛پـرداز مـشتري دولـت اسـت ماليـات. كننـدمي مراجعه دهنده به عنوان ماليات

وقتـي شـهروند. پـردازد مـي گيـرد، ماليـاتمي) بر پايه به ظاهر قراردادي(خدماتي كه

مسميپرداز ماليات و دولت به تـأمينميدله كنار ليت از معائوشود،  خـدماتةكننـد رود

و نه منبعي براي هدايت مشتركميمؤثر تبديل  يك نخست وزيـر خـودش، مثلاً؛شود

و فقـط او سيـستم را رهبـريميليحمتهرا به عنوان بزرگ فروشند او؛كنـد مـي كنـد

و ما خريدار روند وقتي ارزش تعهداتي كـه مردمـان جوامـع را بـه شـه. فروشنده است

ن،كننـد مـي تبديل  و بحـرانوشـ مـي شـوند، پـس شـهروندي اسـتعمار مـي بازتوليـد د

.گيردميشكل

بحران ايـن اسـت كـه. واسطهاي سيستمها هميشه براي زيست جهان انگل هستند

و اين يعني استعمارميانگلها ميزبانشان را نابود  اي كه واسطهاي سيستم، به اندازه. كنند

و بحـران اتفـاق مـي كننـد، مـشروعيت را از دسـتمير زيست جهان را استعما  دهنـد

آن. افتد مي بازتوليد مادي در سطح سيـستم بـراي جامعـه ضـروري اسـت، امـا وقتـي
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راميبازتوليد نمادين را نابود ارتباط(نمك نفوذ درون شخصي. شكندميكند، خودش

را بـه مثابـه واسـطهاي) الاذهان ارتباط در جهان بين(و ارزش تعهدها) در جهان ذهني 

وميبازتوليدشده درون زيست جهان استعمارناشده،  و قـدرت پاشـيد تـوان روي پـول

ن  ــر ــزي ب ــين چي ــا چن ــود آنه ــا از خ ــاخت؛ ام ــشروع س ــز م ــا را ني ــيآنه ــزد م ؛ خي

 مــشروعيت سيــستم بــر زيــست جهــان استعمارناشــده مبتنــي اســت،بنــابراين

)www.ucalgary.Ca/frank/ habermas.html(.

شد همان پس،طور كه اشاره از زمينه هابرماس از يك طرف زيست جهان را به اي

و از سوي ديگركنميسازد، تعبيرميمعاني مشترك كه تعامل نمادين را ممكن  را،د  آن

و رويه(شامل عناصري ساختاري دانـد مـي) هاي اجتماعي نهادها، ساختارهاي هنجاري

: نمودار ذيل را خواهيم داشت، بر اين اساس؛سازدميكه بازآفريني اجتماعي را ممكن 

 سهم فرايندهاي بازآفريني در حفظ اجزاي ساختاري زيست جهان

و از طريـق كنـشهايا ما در يك جهان نمادين معاني زاده شده،اول طبق رديف يم

و مذاكره(رتباطيا آن) توافق، بحث افراد در تعامـل ارتبـاطي بـه. پردازيمميبه اصلاح

و نيــز خــود تكــوينية زمينــةورنــدآ فــراهم(ي از دانــشا ذخيــره ) مــشروعيت جامعــه

.دسترسي دارند

، انسجام اجتماعي موجب بازآفريني تعهـدات، روابـط)رديف دوم(به طور موازي

ن و نمودهاي روان ميان فردي به نحوي مشروع و وابـستگي ظم يافته، شناختي عضويتها

.گرددمياجتماعي 

اجزاي ساختاريفرايندهاي بازسازي

رديف
1

بازآفريني
 فرهنگي

طرحهاي تفسيري
دانش(پذير اجماع

)معتبر

الگوهاي رفتاري مشروعيتها
ـ  مؤثر در خود

تكويني، هدفهاي 
 آموزشي

رديف
2

انسجام
 اجتماعي

روابط ميان فردي به نحو تعهدات
 مشروع نظم يافته

 عضويتهاي اجتماع

رديف
3

با دستاوردهاي تفسيري پذيري جامعه انگيزة كنشهاي سازگار
 هنجارها

توانايي تعامل
»هويت شخصي«
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و در ارتبـاط بـا افـرادع بر اساس رديف سوم، كودكان از راه فرايند اجتمـا پـذيري

پردازند كه امكـان تفـسير معـاني بـهميمرجع ذيصلاح، به دروني كردن زيست جهاني 

و نيز يادگيري سازگار با هنجا شيوه و تعامـل بـا ديگـران را،ي معتبر ارهـاي اجتمـاعي

.آوردميضمن حفظ هويت هر طرف، فراهم 

دهد كه چه بحرانهايي بر اساس اخـتلال در زيـست جهـانمينمودار بعدي نشان

در. گيردميشكل  و زيست جهـان پديـدار» خط فاصل«اين بحرانها عمدتاً بين سيستم

و هنگـامي كـه مـيي شدن ضـربه استعمار زيست جهان به فرايند عقلان. گردد مي زنـد

:كندميشناختي پيدا ندازد، جنبه آسيباميبازآفريني نمادين جامعه را به خطر 

)زيست جهان(عناصر ساختاري  اختلالها در قلمرو
 شخص جامعه فرهنگ

و گيري جهتدر بحران گيري مشروعيت واپس از دست رفتن معنا بازآفريني فرهنگي
 آموزش

 هويت افتادن خطربه اجتماعيانسجام
 جمعي

 بيگانگي از خود هنجاري بي

 شناسي رواني آسيب واپس گيري انگيزه فروپاشي سنت پذيري جامعه

ــولي ــدرت، پ و ق ــول ــطهاي پ ــا واس ــان ب ــست جه ــاعي در زي ــط اجتم  رواب

)monetarized(و ديواني)bureaucratized(و در نتيجهمي  روابط اجتماعي بـا،شوند

و آسـيبها بـه تـدريج شـكلميكردي نظام دمسازرتضيات كا مق  مـثلاً؛گيـرد مـي گـردد

و فردگرايي رقابتي براي سودآور كردن همـ مصرف راةگرايي  ارزشـها، چنـان فـشاري

همميتحميل در. پاشدميكنند كه ساختار خانواده از ديواني كردن نقشهاي شـهروندان

 و اشياي وابسته به مقررات ديوان دولت رفاه، آنها را به صورت اعيان مدر درك سالاري

كـه بـه اسـتقلال،) گردنـدميو به عبارتي آنها بخشي از اجزاي ماشين اداري(آورد مي

و عضويتها آسيب سلامتي رواني، وابستگيهاي ساختاري .زندميشدة نمادين

 بـراي تحليـل اجتمـاعي، ارايـة الگـو ورد ايـناتـرين دسـت به لحاظ سياسي بزرگ

و اختلالهــاي. يــدگاهي چندبعــدي در سياســت اســتد او بــين كشمكــشهاي سياســي

ومي فرهنگي ارتباط ايجاد-اجتماعي و معتقد است اين كشمكشها در مرز سيـستم كند

و صرفاً امر سياسي يا فرهنگي نيستندا شده بروز كرده جهان زيست مختل  او. ند به نظـر
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) نزاع بر سـر توزيـع( اقتصادي صرف غربي ديگر ماهيتةكشمكشهاي متأخر در جامع

ن و لذا و سازمانها بگذرد، ندارد ازمييا سياسي محض كه از مسير حزبها تـوان آنهـا را

و فـصل  در. كـرد طريق سياستهاي جبراني همساز با سيستم حل كشمكـشهاي جديـد

و جامعه  رخ قلمروهاي بازآفريني فرهنگي، انسجام اجتماعي كـسريها. نماينـدميپذيري

له در حال حاضـر احيـاي منزلـتئمس.ندا هاي ارتباطي كنش نگاري حوزها بازتاب شيئي 

هاي زندگيِ به خطرافتاده است؛ چرا كه شكل اساسي به دستور زبان صور زندگي شيوه

و نه مشكلات توزيع  طلبـي نهضتهاي محيط زيست، صلح، جنبش تساوي. مربوط است

سر،زنان، بنيادگرايي مذهبي  درا خودمختاري منطقه نزاعها بر و فرهنگي، اعتراضـات ي

و امـوري از ايـن)big goverment(»دولت بزرگ«مقابل ، گسترش گروههاي حمايتي

. واكنشهاي سياسي متفاوت به يكسويگي فرآيند عقلانيت استهقبيل به مثاب

و،بنــابراين  نارضــايتيهاي موجــود در مدرنيتــه كــه ريــشه در شكــست گــسترش

ت نهادينه وئداةمامي ابعاد مختلف خرد به شكلي متعادل دارد، از طريق توسع سازي مـي

هاي مختلف خرد كه خود مقتـضي اسـتعمارزدايي از زيـست سازي متعادل جنبه نهادينه

ب  منظور از استعمارزدايي جدا كردن زيست جهان از فرايند. آيدميدسته جهان است،

و جزيره  هـايي گـسترش اين اسـت كـه حـوزهي كردن آن نيست بلكه منظورا نوگرايي

 هماهنـگ،يابند كه در آنها كنش از طريق توافق به صـورت ارتبـاطي بـه دسـت آمـده 

شده بايد نهادهايي را بيرون از خودش زيست جهان به شكل ارتباطي عقلاني. گردد مي

و خـودتنظيم سيـستمهاي  ايجاد كند كه از طريق آنها محدوديتهايي را به پويايي دروني

و آنها را تابع مباحثاتي قـرار دهـد كـه در ارتبـاطك با واسطهاي هدايتي ايجاد فرعي ند

ب  در محور اين نهادها، آنهايي قرار دارند كـه بـه طـور مـؤثر. آيدميدسته غيراجباري

ي كه در آن سؤالات عملي معطوف بـها كنند؛ حوزهميحوزة عمومي كارآمد را تضمين 

و بر اساس توافق به طـور گفتمـاني در علايق عمومي، مبتني بر مباحثات  عمومي است

.)Maccarthy in TCA, vol.1, pp.xxxiii–xxxix( شودميبارة آنها تصميم گرفته

و كاربرد آن براي نقد اجتماعي الگوي  سياسي ايران- هابرماس

از بهره و زيست جهان الگويگيري و بعـد از انقـلاب( هابرماس در بحث سيستم قبـل

 الگـو داري متأخر، نيازمند بازسـازي با توجه به تفاوتهاي تاريخي آن با سرمايه)اسلامي
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و جامع ـكردنو سازگار و الزامـات تـاريخ در نظامهـاي. ايرانـي اسـتة آن با اقتضاها

در اجتماعي مغرب  و زمين، قدرت براي اولين بار در حوزة اقتصاد شـكل گرفتـه اسـت

 همچنـان ايـن وضـعيت حفـظ شـده،داري ايههاي مختلف از جمله در دورة سرم دوره

و حتي در سرمايه داري متأخر، دولـت رفـاه در راسـتاي مانـدگاري آن در حـوزة است

و به اين ترتيب   واسط قدرت مانند واسط پول بـه گـسترش قـدرت،اقتصاد ادغام شده

 در مقابل، در ايران قدرت براي اولين بار در حوزة سياسـت. داري پرداخته است سرمايه

و براي هميشه باقي مانده است منظور اين است كه بـر اسـاس تحقيقـات. شكل گرفته

،)133-126 صـص،1359اشـرف،و نيز69-48صص،1381كاتوزان،(صورت گرفته 

و وسعت زمين(در تاريخ ايران، به دلايل مختلف و عـشاير،كمبود آب ، وجود ايـلات

و اماني كـه از واحـدهاي كوچـك نظم اجتماعي خـود س ـ...) فرهنگ سياسي استبدادي

در تاريخ اجتماعي اين سرزمين اولـين بـار. اجتماعي ناشي گردد، به وجود نيامده است 

اين نهاد فراگير در راستاي. استبه مثابه اولين نهاد اجتماعي فراگير بروز يافته» دولت«

منافع يكسويه خود بـه تـدريج نهادهـاي ديگـر اجتمـاعي را بـه وجـود آورده اسـت، 

روههاي اجتماعي، اقتصادي، آموزشي، فرهنگي، حقوقي، قضايي با تكيه بر سياستهايگ

و مـستقل از جامعـه هـر كـدام بازتـاب منـافع دولـت در جامع ـ ةدولت خـود بـسنده

و.محور هستند سياست  در چنين نظـام اجتمـاعي تمـامي طبقـات، گروههـا، سـازمانها

دو( اجتماعي عموديةنهادها در يك رابط و فرودستي جامعهفرادستي .قرار دارند) لت

جهان زيست ايرانيان با محروم بودن از فرايندهاي كنش ارتبـاطي، بـه اسـتثمار حـوزة

و در نتيجه  آن،سياست در آمده است و سـنتها آموزهةمجموع( منابع فرهنگي ) هاي مـذهبي

و از عقلاني شدن بازمانده است هـاي هماهنگ شدن حـوزه. به صورتي متصلب عمل كرده

و اقتصاد(سيستم  و مـذهبي هـا نهادةمجموعـ(هاي فرهنگو حوزه) سياست بـا)ي علمـي

و استلزامات حوزة قدرت سياسي(واسط قدرت سياسي  به اسـتعمار شـدن جهـان) اقتضاها

آن،و در نتيجههزيستهاي ايرانيان منجر شد  و بـه تبـع  عقلانيت ارتباطي در حـوزة فرهنـگ

اراهبرديعقلانيت و سياست شكوفا نشده است در حوزة .قتصاد

و اسـتخدام دو مفهـومةبا تكيه بر نظري هابرماس به طور خلاصه،  كـنش ارتبـاطي

و سيستم حلي بر آن چنان بحراني است كه در سرتاسـر راهئةصدد ارادرجهان زيست
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و در هر حوزه سرمايهةجامع در حـوزة(ي به شكل خـاصا داري متأخر گسترش يافته

ش  و در سياست به كل بحران مشروعيت، در حوزة فرهنگ بـه شـكل بحـران انگيـزش

به نظر او سرمنشأ بحران گـسترش.ندكميبروز) حوزة اقتصاد به شكل بحران اقتصادي 

و عمل بي وةكنند حد سيستم جداشده از زيست جهان  مستقل بر اساس واسطهاي پـول

و پول نيـز كليـت كند در خدمت پولميقدرت است كه اساساً قدرت نيز تلاش  باشد

و فرهنگي بازتوليـد امـا در ايـران معاصـر. كنـد مـي جامعه را از ابعاد مختلف سيستمي

و(ترين عامل در بحراني بـودن جامعـه اساسي بـه اشـكال مختلـف فرهنگـي، سياسـي

ةبه قدري عرصـه را بـر حـوز) نه حوزة اقتصاد(اين است كه حوزة سياست) اقتصادي

و هـدايت جامعـه نـه طـي فرهنگ تنگ كرده است  كه جهان زيـست، اسـتعمار شـده

ب آمـده از كنـشهاي ارتبـاطي آزاد از سـلطه بلكـه از طريـق كنـشهاي دسـته توافقهاي

.گيردمي حوزة سياست صورتة معطوف به منافع يكسويراهبردي

 يادداشتها

مكلازم به يادآ.1 و منتشر.م1984كارتي تا سال وري است كه جلد اول آن كتاب را ترجمه
مك جلد اول حاوي مقدمه. كرد مي)ص38(كارتي است اي بسيار مهم از كندكه تلاش

به منظور فهم بهتر كليت نظرية كنش  و انتشار كليات مطالب جلد دوم را قبل از ترجمه
م. ارتباطي بيان كند كه عمدتاً و سيستم را به مثابه مكمل نظرية جلد دوم بحث جهان زيست

مي و توضيح داده شدهمكتوسطدهد، براي اولين بار كنش ارتباطي توضيح كارتي بسط
مك. است به مقدمه مي مايكل پيوزي در توضيح اين دو اصطلاح عمدتاً و كارتي استناد كند

علي نوذري يحات حسينتوض. بدان اقرار كرده است) 152ص(نوشت فصل آخر خود در پي
و تا اندازه اي همان مطالب را بيشتر بسط نيز بيشتر بر محور توضيحات مايكل پيوزي بوده

مك. داده است به توضيحات و در پژوهش حاضر در توضيح اين نظريه بيشتر متكي كارتي
به وجهي واضح تر از آن مقاله مهم طي آن كه  را تر ديدگاه هابرماس اي از اينترنت هستيم

و)در مواقع ضروري(خود كتاب هابرماسبه علاوه بر اين دو منبع،. توضيح داده است
و نوذري نيز استناد .ه استشدتوضيحات پيوزي

و انسجام امري منظور اين است كه علي.2 القاعده در جامعة خالي از بحران، هماهنگي
و سياست- اخلاقي و ذاتاً از خود حوزة اقتصاد و بايد به وسيلة فرهنگي است بيرون است
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و فرهنگ اخلاقي هماهنگ شود؛ اما گويي كه نظام سرمايه- حوزة فرهنگي داري اخلاق
ميهبرآمد .كند از الزامات اقتصادي اداري توليد
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